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علوم و فنون پایھ دوازدھم انسانیعلوم و فنون پایھ دوازدھم انسانی

حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادلھحسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادلھ: : دوازدھمدوازدھم  درسدرس  
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آرایه هاي  حسن تعلیل، حس آمیزي و اسلوب معادله هر سه  موسیقی آرایه هاي  حسن تعلیل، حس آمیزي و اسلوب معادله هر سه  موسیقی 
. . معنوي دارندمعنوي دارند

است یعنی  است یعنی  آرایه هاي معنوي آرایه هاي معنوي همان همان موسیقی معنوي موسیقی معنوي منظور از منظور از 
تضادها و تناسب هاي معنوي که در معنی واژه ها احساس تضادها و تناسب هاي معنوي که در معنی واژه ها احساس 
می شود و این موسیقی به معناي وسیع آن شامل هر نوع می شود و این موسیقی به معناي وسیع آن شامل هر نوع می شود و این موسیقی به معناي وسیع آن شامل هر نوع می شود و این موسیقی به معناي وسیع آن شامل هر نوع 

هماهنگی و رابطه معنوي است که در میان واژه ها احساس هماهنگی و رابطه معنوي است که در میان واژه ها احساس 
..می شودمی شود
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حسن تعلیلحسن تعلیل

حسن به معناي خوبی، نیکی و زیبایی است و تعلیل به معناي علت  حسن به معناي خوبی، نیکی و زیبایی است و تعلیل به معناي علت  
.  .  آوردن و معناي لغوي آن، آوردن دلیل زیبا و خوب استآوردن و معناي لغوي آن، آوردن دلیل زیبا و خوب است

آوردن علتی ادبی و  آوردن علتی ادبی و  : : حسن تعلیل در اصطلاح ادبی عبارت است ازحسن تعلیل در اصطلاح ادبی عبارت است از  
این این . . ادعایی براي امري، به گونه اي که بتواند مخاطب را اقناع کندادعایی براي امري، به گونه اي که بتواند مخاطب را اقناع کند

علت سازي مبتنی بر تشبیه است و هنر آن زیبا یا زشت نمودن چیزي  علت سازي مبتنی بر تشبیه است و هنر آن زیبا یا زشت نمودن چیزي  
. . استاست. . استاست

با وجود اینکه حسن تعلیل، واقعی، علمی و عقلی نیست، مخاطب آن  با وجود اینکه حسن تعلیل، واقعی، علمی و عقلی نیست، مخاطب آن  
را از علت اصلی دلپذیرتر می یابد و راز زیبایی آن نیز  در همین نکته  را از علت اصلی دلپذیرتر می یابد و راز زیبایی آن نیز  در همین نکته  

..استاست
..این آرایه در شعر و نثر هر دو به کار می روداین آرایه در شعر و نثر هر دو به کار می رود  
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فراقفراق  درددرد  ازاز  چیست؟چیست؟  ازاز  صداصدا  ایناین                    تراقتراق  گویدگوید  بشکنیبشکنی  چونچون  رارا  چوبچوب

  وو  دوريدوري  علتعلت  بهبه  چوبچوب  شکستنشکستن  هنگامهنگام  صداصدا  ایناین  علتّعلتّ  ::گویدگوید  میمی  شاعرشاعر  ..شودشود  میمی  تولیدتولید  صداییصدایی  بشکنیبشکنی  رارا  چوبیچوبی  وقتیوقتی
  چوبچوب  شکستنشکستن  ازاز  کهکه  تراقتراق  صدايصداي  ایناین  کهکه  کندکند  میمی  ادعاادعا  شاعرشاعر  وو  استاست  جانجان  بیبی  موجودموجود  یکیک  چوبچوب  ..استاست  مهجوريمهجوري

    ..نیستنیست  واقعیواقعی  وو  استاست  شاعرانهشاعرانه  علتیعلتی  صرفاصرفا  کهکه  استاست  فراقفراق  وو  دوريدوري  علتعلت  بهبه  رسدرسد  میمی  گوشگوش  بهبه

ببريببري  اواو  شاخشاخ  چوچو  رزرز  بگریدبگرید                                  بدريبدري  همهم  ازاز  چونچون  جامهجامه  بنالدبنالد

نالهناله  ایناین  کهکه  کندکند  میمی  ادعاادعا  شاعرشاعر  خیزد،خیزد،  برمیبرمی  صداییصدایی  لباس،لباس،  یایا  پارچهپارچه  شدنشدن  پارهپاره  هنگامهنگام

    ازاز  یکییکی  ..استاست  شاعرانهشاعرانه  وو  خیالیخیالی  علتیعلتی  همهم  بازباز  کهکه  استاست  پارچهپارچه  يي  گریهگریه  وو  

همهم  ازاز  چونچون  جامهجامه  بنالدبنالد««  ::مصراعمصراع  خواندنخواندن  هنگامهنگام  رارا  پارچهپارچه  اياي  تکهتکه  آموزان،آموزان،  دانشدانش

..کندکند  اجرااجرا  نمایشنمایش  صورتصورت  بهبه  رارا  »»  بدريبدري   ..کندکند  اجرااجرا  نمایشنمایش  صورتصورت  بهبه  رارا  »»  بدريبدري  

خارجخارج  آبیآبی  قطراتقطرات  کنندکنند  میمی  جداجدا  درختدرخت  ازاز  رارا  رزرز  درختدرخت  شاخهشاخه  کهکه  هنگامیهنگامی  دوم،دوم،  مصراعمصراع  دردر  
    ایناین  کهکه  کندکند  میمی  گریهگریه  برندبرند  میمی  رارا  اشاش  شاخهشاخه  وقتیوقتی  رز،رز،  درختدرخت  کهکه  کندکند  میمی  ادعاادعا  شاعرشاعر  وو  شودشود  میمی

  چکدچکد  میمی  رزرز  شاخهشاخه  ازاز  شدنشدن  بریدهبریده  هنگامهنگام  کهکه  آبیآبی  قطراتقطرات  ایناین  زیرازیرا  استاست  خیالیخیالی  وو  شاعرانهشاعرانه  علتعلت
  ماما  برايبراي  ولیولی  نیستنیست  واقعیواقعی  اینکهاینکه  بابا    است؛است؛  آوردهآورده  ادبیادبی  علتیعلتی  شاعرشاعر  ولیولی  دارددارد  علمیعلمی  علتعلت  یکیک

    انسانیانسانی  بهبه  رزرز  درختدرخت  دومدوم  مصراعمصراع  دردر  وو  شدهشده  تشبیهتشبیه  انسانیانسانی  بهبه  جامهجامه  اولاول  مصراعمصراع  دردر  ..استاست  دلپذیردلپذیر
    ..گریدگرید  میمی  خویشخویش  ازاز  جزییجزیی  دادندادن  دستدست  ازاز  غمغم  دردر  کهکه  شدهشده  تشبیهتشبیه
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دیگردیگر  هايهاي  مثالمثال::    

وو  سنبلسنبل  وو  سمنسمن  بربر  اشاش  گریهگریه                  بهاربهار  ابرابر  دیددید  چوچو  ایامایام  عهديعهدي  بدبد  رسمرسم    
آمدآمد  نسریننسرین

رارا  بارانباران  بارشبارش  اواو  ..کندکند  میمی  ذکرذکر  خیالیخیالی  وو  ادبیادبی  علتیعلتی  بارنبارن  بارشبارش  برايبراي  شاعرشاعر    
    روزگارروزگار  وفاییوفایی  بیبی  وو  بدعهديبدعهدي  علتعلت  بهبه  ابرابر  کهکه  گویدگوید  میمی        وو  داندداند  میمی  ابرابر  گریهگریه

    کردهکرده  ذکرذکر  شاعرشاعر  کهکه  استاست  خیالیخیالی  دلیلیدلیلی  ..گریدگرید  میمی  گیاهانگیاهان  وو  هاها  گلگل  بهبه  نسبتنسبت
..استاست..استاست

  مثلمثل  ..شودشود  میمی  دیدهدیده  همهم  نثرنثر  دردر  تعلیلتعلیل  حسنحسن::

است؟است؟  رويروي  زردزرد  چراچرا  خورشیدخورشید  ،،  غروبغروب  هنگامهنگام::  پرسیدندپرسیدند  صوفیصوفی  ازاز

جداییجدایی  بیمبیم  ازاز  ::گفتگفت

استاست  رويروي  زردزرد  خورشیدخورشید  چراچرا  ::سوالسوال

جداییجدایی  بیمبیم  ازاز  ::استاست  ادبیادبی  علتیعلتی  کهکه  پاسخپاسخ

گردیمگردیم  میمی  ادبیادبی  پاسخپاسخ  وو  سوالسوال  یکیک  دنبالدنبال  تعلیلتعلیل  حسنحسن  دردر  پسپس..  
زیبا ناصرزاده شھرستان بدره

6



کندکند  میمی  مطرحمطرح  رارا    موضوعیموضوعی  وو  سوالسوال  شاعرشاعر  تعلیل،تعلیل،  حسنحسن  آرایھآرایھ  دردر  پسپس  
  منطقیمنطقی  وو  واقعیواقعی  علتعلت  ایناین  کھکھ  آوردآورد  میمی  شاعرانھشاعرانھ  وو  ادبیادبی  علتیعلتی  وبرایشوبرایش

  دردر  ولیولی  آوردندآوردند  میمی  بیتبیت  دریکدریک  رارا  آرایھآرایھ  ایناین  ھندی،ھندی،  سبکسبک  شاعرانشاعران  ..نیستنیست
::زیرزیر  ابیاتابیات  مثلمثل  ..آوردندآوردند  میمی  بیتبیت  دودو  دردر  آنھاآنھا  ازاز  قبلقبل  شاعرانشاعران

من موی خویش را نھ از آن می کنم سیاه         تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناهمن موی خویش را نھ از آن می کنم سیاه         تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناه

چون جامھ ھا بھ وقت مصیبت سیھ کنند          من موی از مصیبت پیری کنم سیاهچون جامھ ھا بھ وقت مصیبت سیھ کنند          من موی از مصیبت پیری کنم سیاه

چرا شاعر موھای سفیدش را سیاه می کند؟چرا شاعر موھای سفیدش را سیاه می کند؟: : سوالسوال

.  .  من موھایم را بھ خاطر عزاداری  پیری سیاه می کنممن موھایم را بھ خاطر عزاداری  پیری سیاه می کنم: : پاسخ ادبیپاسخ ادبی .  .  من موھایم را بھ خاطر عزاداری  پیری سیاه می کنممن موھایم را بھ خاطر عزاداری  پیری سیاه می کنم: : پاسخ ادبیپاسخ ادبی
هنگام سپیده دم خروس سحري         دانی زچه روي کند نوحه گريهنگام سپیده دم خروس سحري         دانی زچه روي کند نوحه گري

یعنی که نمودند در آیینه صبح           از عمر بسی گذشت تو بی خبريیعنی که نمودند در آیینه صبح           از عمر بسی گذشت تو بی خبري

علت بانگ خروس در هنگام سحر چیست؟علت بانگ خروس در هنگام سحر چیست؟: : سوالسوال

  که بري؛ می سر به خبري بی در تو ولی گذشت عمرت از زیادي سالیان :پاسخ
.باشد می خیالی و شاعرانه پاسخی
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آرایه حس آمیزيآرایه حس آمیزي
به تاثیر سخن بیفزاید و به تاثیر سخن بیفزاید و معنوي معنوي آمیختن دو یا چند حس است در کلام ، به گونه اي که با ایجاد موسیقی آمیختن دو یا چند حس است در کلام ، به گونه اي که با ایجاد موسیقی 

.  .  سبب زیبایی شودسبب زیبایی شود
از آمیختن حواس ظاهري مثل حس بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی با همدیگر آرایه حس از آمیختن حواس ظاهري مثل حس بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی، چشایی با همدیگر آرایه حس * * 

::مثل بیت زیرمثل بیت زیر. . آمیزي خلق می شودآمیزي خلق می شود
ز شاهنشه عجب دارم     که سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمی گیرد؟ز شاهنشه عجب دارم     که سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمی گیرد؟  یرینیرینشش  ررتت  شعرشعراز این از این   

شنوایی  لامسه  چشاییشنوایی  لامسه  چشایی              

از طریق چشایی درك می از طریق چشایی درك می شیرینی شیرینی از طریق لامسه و از طریق لامسه و تر بودن تر بودن از طریق حس شنوایی شنیده می شود و از طریق حس شنوایی شنیده می شود و   شعرشعر
..حافظ، هرسه حس را به هم آمیخته استحافظ، هرسه حس را به هم آمیخته است. . شودشود

حس باطنی حسی که از طریق حواس حس باطنی حسی که از طریق حواس . (. (حس آمیزي گاهی آمیختن حس باطنی با حواس ظاهري استحس آمیزي گاهی آمیختن حس باطنی با حواس ظاهري است* *    حس باطنی حسی که از طریق حواس حس باطنی حسی که از طریق حواس . (. (حس آمیزي گاهی آمیختن حس باطنی با حواس ظاهري استحس آمیزي گاهی آمیختن حس باطنی با حواس ظاهري است* *   
. . . ) . . . ) پنجگانه ظاهري دریافت نمی شود مثل عشق، عقل و پنجگانه ظاهري دریافت نمی شود مثل عشق، عقل و 

پس این پس این ..مثل روح آبی رنگ، روح از طریق حواس ظاهري درك نمی شود ولی رنگ آبی را می بینیم مثل روح آبی رنگ، روح از طریق حواس ظاهري درك نمی شود ولی رنگ آبی را می بینیم 
..ترکیب حس آمیزي داردترکیب حس آمیزي دارد

::دیگربراي حس آمیزيدیگربراي حس آمیزيمثال مثال 
شادي آورد گل و باد صبا شاد آمدشادي آورد گل و باد صبا شاد آمد                                  می شنوممی شنومبهبود زاوضاع جهان بهبود زاوضاع جهان   بويبوي

بویایی                       شنواییبویایی                       شنوایی
ما بو ما بو . . آیا بو شنیدنی است؟یعنی با گوش و از طریق حس شنوایی احساس می شود؟ یقینا این گونه نیستآیا بو شنیدنی است؟یعنی با گوش و از طریق حس شنوایی احساس می شود؟ یقینا این گونه نیست

با با دو حس را بویایی و شنوایی را دو حس را بویایی و شنوایی را احساس می کنیم اما شاعر این احساس می کنیم اما شاعر این حس بویایی ویا بینی حس بویایی ویا بینی را از طریق را از طریق 
..یکدیکر آمیخته و این از عوامل ایجاد موسیقی معنوي استیکدیکر آمیخته و این از عوامل ایجاد موسیقی معنوي است
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معادله اسلوب•

 هنرمندانه اي گونه به را بیت یک مصراع دو شاعر که است اي آرایه•
 مصراع، دو هر .ندارند هم با ارتباطی هیچ ظاهر در که کند می بیان

.دارند نحوي و معنایی استقلال

  دردر  کلماتیکلماتی  دیگردیگر  عبارتعبارت  بهبه  یایا  دارنددارند  عناصريعناصري    هاها  مصراعمصراع  ازاز  کدامکدام  هرهر••
  بهبه  وو  هستندهستند  ابیاتابیات  ایناین  اولاول  نقشنقش  بازیگربازیگر  کهکه  دارددارد  وجودوجود  ابیاتابیات  ایناین

  میمی  معنیمعنی  رارا  مصراعمصراع  دودو  کهکه  وقتیوقتی  ولیولی  ندارندندارند  همهم  بابا  ارتباطیارتباطی  ظاهرظاهر  میمی  معنیمعنی  رارا  مصراعمصراع  دودو  کهکه  وقتیوقتی  ولیولی  ندارندندارند  همهم  بابا  ارتباطیارتباطی  ظاهرظاهر
  مصداقیمصداقی  وو  معادلمعادل  حکمحکم  دردر  دومدوم  مصراعمصراع  کهکه  شویمشویم  میمی  متوجهمتوجه  کنیم؛کنیم؛
  تشبیهتشبیه  رابطهرابطه  نیزنیز  مصراعمصراع  دودو  هرهر  بینبین  وو  استاست  اولاول  مصراعمصراع  مفهوممفهوم  برايبراي

  ..استاست  برقراربرقرار

  مساويمساوي  علامتعلامت  آنهاآنها  میانمیان  وو  کردکرد  عوضعوض  رارا  مصراعمصراع  دودو  جايجاي  توانتوان  میمی••
..گذاشتگذاشت
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    شودشود  میمی  هویداهویدا  مردممردم  بربر  زودزود  پاکانپاکان  عیبعیب  ::مثالمثال••

شودشود  میمی  پیداپیدا  زودزود  خالصخالص  شیرشیر  اندراندر  مويموي            ••
دومدوم  مصراعمصراع  دردر  وو  »»پاکانپاکان//  عیبعیب««::اولاول  مصراعمصراع  دردر  کلیديکلیدي  نکاتنکات  وو  عناصرعناصر::    

    هیچهیچ  بیت،بیت،  کلیکلی  مفهوممفهوم  بهبه  توجهتوجه  بدونبدون  یعنییعنی  ظاهرظاهر  بهبه  کهکه  استاست  »»شیرشیر//  مويموي««
..ندارندندارند  همهم  بابا  ارتباطیارتباطی

  هستندهستند  همهم  ازاز  مستقلمستقل  نیزنیز  نحوينحوي  وو  دستوريدستوري  لحاظلحاظ  ازاز  هاها  مصراعمصراع..    

شبیهشبیه  وو  محسوسمحسوس  غیرجدي،غیرجدي،  بعديبعدي  مصراعمصراع  وو  دارددارد  جديجدي  پیامیپیامی  اولاول  مصراعمصراع    شبیهشبیه  وو  محسوسمحسوس  غیرجدي،غیرجدي،  بعديبعدي  مصراعمصراع  وو  دارددارد  جديجدي  پیامیپیامی  اولاول  مصراعمصراع    
    درس،درس،  کلاسکلاس  دردر  ماما  کهکه  بینیمبینیم  میمی  رارا  آنآن  واقعواقع  عالمعالم  دردر  وو  استاست  المثلالمثل  ضربضرب

    برايبراي  نمایش،نمایش،  صورتصورت  بهبه  رارا  بودبود  آنآن  داخلداخل  موییمویی  کهکه  شیرشیر  يي  کاسهکاسه  یکیک
..دهیمدهیم  میمی  قرارقرار  آموزانآموزان  دانشدانش  دیددید  معرضمعرض  دردر  دومدوم  مصراعمصراع
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  سریعسریع  شوندشوند  مرتکبمرتکب  زشتیزشتی  کارکار  پاك،پاك،  هايهاي  انسانانسان  اگراگر  کنیمکنیم  میمی  معنیمعنی  حالاحالا
    رارا  آنآن  همههمه  بیفتدبیفتد  شیرشیر  داخلداخل  سیاهیسیاهی  مويموي  اگراگر  کهکه  طورطور  همانهمان  شودشود  میمی  آشکارآشکار

..بینندبینند  میمی

::کهکه  بینیمبینیم  میمی  کردیمکردیم  معنیمعنی  کهکه  حالاحالا  

    ..استاست  اولاول  مصراعمصراع  مفهوممفهوم  تاییدتایید  وو  تصدیقتصدیق  برايبراي  حسیحسی  مثالمثال  یکیک  دومدوم  مصراعمصراع  
    وو  شیرشیر  کاسهکاسه  همینهمین  مثلمثل  بینیمبینیم  میمی  واقعواقع  عالمعالم  دردر  رارا  آنآن  ماما  کهکه  محسوسمحسوس  مثالیمثالی
..بودبود  آنآن  داخلداخل  کهکه  موییمویی
    وو  شیرشیر  کاسهکاسه  همینهمین  مثلمثل  بینیمبینیم  میمی  واقعواقع  عالمعالم  دردر  رارا  آنآن  ماما  کهکه  محسوسمحسوس  مثالیمثالی
..بودبود  آنآن  داخلداخل  کهکه  موییمویی

    ..استاست  کردهکرده  برقراربرقرار  معناییمعنایی  ارتباطارتباط  مصراعمصراع  دودو  بینبین  تشبیه،تشبیه،  پایهپایه  بربر  شاعرشاعر  واقعواقع  دردر
..استاست  شدهشده  تشبیهتشبیه  عیبعیب  بهبه  مويموي  وو  شیرشیر  بهبه  پاکانپاکان
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::مثال دیگرمثال دیگر
دزد دانا می کشد اول چراغ خانه رادزد دانا می کشد اول چراغ خانه را          عشق چون آید برد هوش  دل فرزانه را عشق چون آید برد هوش  دل فرزانه را 

با  با  » » دل دل //هوشهوش//عشق عشق ««::عناصر مصراع اول یا بازیگران نقش اول این مصراععناصر مصراع اول یا بازیگران نقش اول این مصراع
از لحاظ ظاهري و بدون توجه به معنی از لحاظ ظاهري و بدون توجه به معنی » » خانهخانه//چراغچراغ//دزددزد««::عناصرمصراع دومعناصرمصراع دوم

..با هم هیچ ارتباطی ندارندبا هم هیچ ارتباطی ندارند

هردو مصراع از لحاظ نحوي و معنایی کاملا مستقل هستند یعنی در پایان هر  هردو مصراع از لحاظ نحوي و معنایی کاملا مستقل هستند یعنی در پایان هر  
::مصراع می توانیم نقطه بگذاریم؛ یعنی بگوییممصراع می توانیم نقطه بگذاریم؛ یعنی بگوییم

..جمله کامل است جمله کامل است . . عشق چون آید برد هوش دل فرزانه راعشق چون آید برد هوش دل فرزانه را   ..جمله کامل است جمله کامل است . . عشق چون آید برد هوش دل فرزانه راعشق چون آید برد هوش دل فرزانه را  

این جمله نیز این جمله نیز . . مصراع دوم نیز می گوید دزد دانا می کشد اول چراغ خانه رامصراع دوم نیز می گوید دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را
.  .  مستقل است هم از لحاظ نحوي و هم معناییمستقل است هم از لحاظ نحوي و هم معنایی

..خللی در معنا ایجاد نمی شودخللی در معنا ایجاد نمی شود. . می توانیم جاي دو مصراع را عوض کنیممی توانیم جاي دو مصراع را عوض کنیم

عشق به دزد، هوش به چراغ و دل به  عشق به دزد، هوش به چراغ و دل به  . . رابطه تشبیه بین دو مصراع برقرار استرابطه تشبیه بین دو مصراع برقرار است
    . . خانه تشبیه شده استخانه تشبیه شده است
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  کند می ذکر آن، براي محسوس مثالی بعدي مصراع و دارد جدي پیاي ها مصراع از یکی
.دارد المثل ضرب حالت اوقات بعضی .بینیم می را آن واقع عالم در و

  می .دارد جدي پیامی »را فرزانه دل هوش برد آید چون عشق« :کنیم می معنی را بیت
 وقتی که طور همان برد می را او عقل و هوش شود کسی دل وارد وقتی عشق گوید
 بین تشبیه رابطه و کند می خاموش را خانه چراغ ابتدا شود می اي خانه وارد دانا دزد
  محسوس مثالی »را خانه چراغ اول کشد می دانا دزد «: مصراع.است برقرار مصراع دو

  می را آن ظاهري حواس با واقع عالم در ما و است قبلی مصراع تصدیق و تایید براي
را خود که آموز ایندانش مثل .بینیم

   کلاس وارد و آورد در دزدي شکل به   کلاس وارد و آورد در دزدي شکل به

   .کرد خاموش را لامپ و شد
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:  خلاصھ درس

سخن شیرین: آرایھ حس آمیزی از درآمیختن حواس ظاھری باھم خلق می شود مثل

از در آمیختن حواس ظاھری با حواس باطنی  و امور ذھنی نیز این آرایھ بھ وجود می آید 
و صداقت شیرین       عقل سرخ : مثل

این علت . آوردن علتی ادبی، شاعرانھ و ادعایی است برای امری: آرایھ ی حسن تعلیل
سازی مبتنی بر تشبیھ است با اینکھ حسن تعلیل، واقعی و عقلی نیست، مخاطب آن را از 

خورشید : مثل. در شعر و نثر ھر دو بھ کار می رود. علت اصلی دل پذیرتر می بیند
.زیر ابرھا پنھان شد زیرا ازرفتار بشر شرمنده شد

اسلوب معادلھ تشکیل شده از یک بیت کھ یکی از مصراع ھا پیامی جدی دارد و مصراع اسلوب معادلھ تشکیل شده از یک بیت کھ یکی از مصراع ھا پیامی جدی دارد و مصراع 
ھر . بعدی مثالی محسوس است و معادل و مصداقی برای تایید مفھوم مصراع قبلی است

.  دو مصراع استقلال معنایی و نحوی دارند و می توانیم جای دو مصراع را عوض کنیم

ھر کدام از مصراع ھا مصادیق و کلمات کلیدی دارند کھ بھ ظاھر ھیچ ارتباطی با ھم 
.ندارند

ارتباط معنایی و رابطھ تشبیھ  نیز بین ھردو مصراع برقرار       »  ھمان طورکھ«با آوردن  
.  می شود
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:رزشیابیا

در کدام بیت حسن تعلیل دیده نمی شود؟

چو شیرینی از من بھ در می رود               چو فرھادم آتش بھ سر می رود- الف

دلم خانھ مھر یار است و بس                      ازان می نگنجد در آن کین کس - ب

چو صبح صادق آمد راست گفتار                 جھان در زر گرفتی محتشم وار -ج

در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب                 یا رب مباد آن کھ گدا معتبر شود - د

در کدام گزینھ ، برای بیان حس آمیزی از حس درونی و باطنی استفاده شده است؟در کدام گزینھ ، برای بیان حس آمیزی از حس درونی و باطنی استفاده شده است؟

چمن خوش بو  -مردمک آبی      د -وصال شیرین     ج -خبر داغ         ب - الف

................................زیرا. در بیت زیر آرایھ اسلوب معادلھ وجود دارد
عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را        سیل، یکسان می کند پست و بلند راه را
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  پاسخپاسخ::

گزینھ د: : سوال اولسوال اول

 بر آتش و سوختن او کند می ذکر ادبی علتی شمع سوختن برای شاعر :اول مصراع در
 مانده جدا انگبین یعنی خود شیرین یار از شمع کھ داند می سبب بدان را شمع سرداشتن

.است خیالی علتی کھ است

شاعر کینھ ھیچ کس را در دل ندارد زیرا دلش مرکز محبت یار است کھ :  در مصراع دوم
.  علتی شاعرانھ است

شاعر علت در زر گرفتھ شدن جھان  ھنگام طلوع آفتاب بھ وسیلھ صبح : در مصراع سوم
.صادق را ناشی از راست گفتاری صبح صادق می داندکھ صرفا علتی خیالی است.صادق را ناشی از راست گفتاری صبح صادق می داندکھ صرفا علتی خیالی است

.گزینھ ب: سوال دوم

زیرا مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اول : سوال سوم
است؛ بھ گونھ ای کھ می توان جای دو مصراع را عوض کرد؛ 
در واقع شاعر بر پایھ تشبیھ، بین دو مصراع ارتباط معنایی بر 

قرار کرده است و ھر یک از مصراع ھا استقلال معنایی و نحوی 
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